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  24/2/97پذيرش:                                                 1/11/96دريافت: 

  
  چكيده 

كند. يكي از  پيوست بازنمايي مي - ميدان عمليات گفتمان، شاكلة گفتماني داستان را در قالب گسست
هاي دستوري  واژههاي مكاني و زماني، يعني تك پردازي ضماير شخصي و شناسههاي گفته شاخصه

به  (ع)غير اكنون) كه در گفتمان داستاني بعثت موسي –آنجا  - هاآن - اكنون) (او - اينجا - هستند (من
  هاي دستوري در  واژهاند و مدام در حال تغيير هستند. تغييرات تك كار رفتههاي مختلف به شكل
شده است كه توليد و دريافت  (ع)پردازي موجب پيوست و گسست گفتماني در ماجراي بعثت موسي گفته
را به دنبال دارد. انفصال گفتماني  با گسترش عوامل فرازماني و فرامكاني سبب بسط، كثرت و تعدد  معنا

گشايد. بر اين مبنا،  شود و راه را بر گشايش معناهاي غيرمنتظره در اين گفتمان داستاني مي در سخن مي
موجب بسط و ايجاد شود كه خود  هاي نامحدود باز ميها و مكاندنياي جديدي از كنشگران و زمان

 (ع)پردازي آيات بعثت حضرت موسي هاي گفته شود. اين پژوهش در صدد است ويژگي معاني مختلف مي
  شناختي تنشي مورد تحليل و تبيين قرار دهد. پس از تحليل در سورة طه را با رويكرد نشانه

نشگر اصلي يعني شناختي تنشي گفتمان در آيات سورة طه مشخص شد كه رابطة تنشي بين كنشانه
بر اساس رابطة گسست و پيوست، نوساني از معاني را براي وي به دنبال دارد كه در  (ع)خداوند و موسي

  اين مقاله به تفصيل دربارة آن بحث شده است.   
  
  شناختي، الگوي تنشي، فرايند گفتمان، سورة طه. : تحليل نشانههاي كليديواژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  59- 33، صص1397 مهر و آبان)، 46(پياپي  4، ش9د
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  . مقدمه 1
 .شـده اسـت   ليتشـك  ييهـا  ب، سـازندة معنـا و مفهـوم باشـد از نشـانه     مخاط ـ يكه برا يهر متن
 مند همة عواملي است كه در فرايند دلالت و توليد معنـا شـركت دارنـد.   شناسي مطالعة نظام نشانه

شناختي، انتخـاب روشـي متناسـب بـا موضـوع پـژوهش از       ترين گام در مطالعات نشانه اساسي
شناسي در رويكردهاي خـود آن   سي است؛ زيرا نشانهشنا هاي گوناگون حوزة نشانه ميان روش

  اي واحد تلقي كرد. توان آن را رشته چنان متنوع است كه نمي
اي)   اي) و شـناختي (گسـتره   ساختار تنشي گفتمان بر مبناي تعامل دو گونة عـاطفي (فشـاره   

قرآنـي را   هـاي  كه ابزاري قابل سنجش هستند، زمينة تحليل فرايندهاي گفتمـاني ازجملـه گفتمـان   
كنـد چگونـه مـتن در نظـام      فرايند تنشي روشـن مـي   شود. سازد و سبب توليد معنا مي فراهم مي

گيرد و چگونه انفصال گفتماني راه را بر گشايش و تكثيـر معناهـاي غيرمنتظـره     گسست قرار مي
 )(عشناختي تنشي ماجراي بعثت حضرت موسيگشايد. در اين مقاله با استفاده از روش نشانه مي

 ايـن سـوره بـا گفتمـاني زنـده مواجـه اسـت كـه         براي بررسي و تحليل انتخاب شده است؛ زيـرا 
در همين راستا به دنبال پاسـخ گـويي بـه ايـن      اي بر آن حاكم است. اي و فشاره اي گستره رابطه

با گسست و  (ع ). چگونه فرايند تنشي در گفتمان داستاني بعثت حضرت موسي 1سؤالات هستيم 
. چگونه اين داستان گفتماني بر اساس الگـوي  2كند؟ گفتمان، بار معنايي را تضمين ميپيوست در 

  پردازي عمل كرده است و فرايند داستاني گفتمان را شكل داده است؟ تنشي در فضاي گفته
سورة طه يكي از عوامل معناساز گسسـت و پيوسـت گفتمـاني،     24تا  9از آنجا كه در آيات  

يير ضماير است، فرض ما ايـن اسـت كـه معنـا بيشـتر از طريـق تغييـر        ها و تغ بر اساس شناسه
  ضماير وهمچنين در قالب فرايند گسست و پيوست حاصل شده باشد.    

از نظر سـازوكار توليـد و دريافـت معنـا بـا       (ع )هدف اين مقاله بررسي داستان بعثت موسي 
د تنشـي معنـاي هدفمنـد    پردازي گسست و پيوست گفتمـاني اسـت. در فراين ـ  تكيه بر فضاي گفته

زمـاني و ضـماير    - اي مكـاني  هاي مؤلفه دار است كه بين شاخصهنتيجة جرياني پيوسته و جهت
هايي كه در چنين متن سيالي، دامنة حضـور نزديـك تـرين تـا دورتـرين       شود. شاخصه ايجاد مي

  يابد.   نقطة فضاي تنشي را در بر مي گيرد و حضور معناداري تحقق مي
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  تحقيق پيشينة . 2
شناسي نوشتارهاي متعددي وجـود دارد كـه ذكـر نـام همـة       موضوع نشانه و نشانه ةدربار

شناسـي   تـرين آثـاري كـه در حيطـة نشـانه      در ادامه مهم از اين رو، .گنجد ها در اين مجال نمي آن
توان تأليفات شـعيري   شناسي تنشي مي در زمينة نشانهشود.  مي معرفيتنشي نوشته شده است 

) به بررسـي  1392( شناسي گفتمان تجزيه و تحليل نشانه معنااز دانست. وي در كتاب را پيشت
) ويژگـي چهـار   1395، (نشانه معناشناسـي ادبيـات  عمليات گفتماني پرداخته است و در كتـاب  

  نظام گفتماني را شرح داده است.  
  د:  شو ها ذكر ميمقالاتي نيز در اين باره وجود دارد كه در ادامه تعدادي از آن

، اثـر فريـده داودي و   »ها در تحليل گفتماني سورة كهف نقش پادگفتمان«اي با نام در مقاله  .1
، 16- 1)، صـص  11، شـمارة اول (پيـاپي   هـاي زبـان شـناختي قـرآن     پژوهش، 1396همكاران، 
 ها در سورة كهف مورد تبيين و تحليل قرار گرفته است.   پادگفتمان

كـاركرد روايـي فـرا راوي در    «اي بـا نـام    ر مقالـه علي عباسي و علي كريم فيروزجـاني د   .2
 -  159صـص   ،)11، شـمارة اول (پيـاپي   مطالعات قرآن و حـديث ، 1391، »داستان حضرت آدم

 اند.  شناسي سطوح مختلف داستان را مورد بررسي قرار داده با استفاده از روش روايت 180

قارعه، با تكيـه بـر    ةاني در سورهاي گفتم تحليل فرايند«در مقالة و همكاران  احمد پاكتچي  .3
  68- 39 صص ـ)، 25(پيـاپي   4، شـمارة  6، دورة هاي زباني جستار، 1394، »شناسي تنشي نشانه

 اند.   سورة  قارعه را بر اساس الگوي تنشي مورد تحليل قرار داده

، »از كرامت جاهلي تـا كرامـت قرآنـي   « ةدر مقال و همكاران سيد حسن سعادات مصطفوي  .4
، آيات ناظر به كرامت را بر 42 -  24 صص ، 2 ةشمار ،تفسير و زبان قرآن ة شنامپژوه، 1392

 اند.   اساس الگوي پساگريماسي مورد بررسي قرار داده

ــة  فاطمــه اكبــر  .5 شناســي گفتمــان تبليغــي  نشــانه معنــا«زاده و مرضــيه محصــص در مقال
بـا   (ع)يوة تبليغـي موسـي  )، ش40(پياپي  5، شمارة 8، دورة هاي زباني جستار، 1396،  »(ع)موسي

گـرا  شناسي سـاخت  از نشانه«اند. فرعون را بر اساس نظام تنشي در سورة شعراء بررسي كرده
، 8هـا، شـمارة    ، ادبيـات و زبـان  1388اثر  حميدرضـا شـعيري،   » معناشناسي گفتماني - تا نشانه
 . 52 -  33صص 

- ، مجموعـه 1386، »ناشناختيمع –هاي گفتماني از ديدگاه نشانه  بررسي انواع نظام«مقالة   .6
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 .119 -  106، صص 219مقالات دانشگاه علامه طباطبايي، شمارة 

از  »ســهراب ســپهري» نــداي آغــاز«فــرا ارزش و رابطــة آن بــا تــنش و معنــا در «مقالــة   .7
 .460 – 449 صص ، 91 ةشمار، 1379، حميدرضا شعيري 

اثر حميد رضـا  » ينيان مولانااز برهم كنشي تا استعلا بر اساس گفتمان روميان و چ«مقالة   .8
 .196 -  173، صص 23، شمارة جستارهاي زباني، 1394شعيري و ابراهيم كنعاني، 

از » اوسـتا هـاي نهـم و دهـم     پردازي در يسـن  هاي گفته شناختي شيوهتحليل نشانه«مقالة   .9
، )40(پيـاپي  5، شـمارة  8، دورة هاي زباني جستار، 1396نيك و سهراب احمدي، مرضيه اطهاري

 . 179 -  159صص 

مقالات ذكر شده در صدد هستند متون ادب فارسي را بر اساس فراينـدهاي گفتمـاني مـورد    
شناختي قرار دهند. مقالات مـذكور از لحـاظ مـتن مـورد بررسـي بـا مقالـة حاضـر         تحليل نشانه

ي بـراي نگـارش ايـن مقالـه و مرجـع مفيـد در ايـن راسـتا محسـوب           ا متفاوت هستند؛ اما زمينـه 
  شوند.         مي

شده و با درنظر گـرفتن موضـوع مـورد بررسـي در ايـن مقالـه،       با توجه به توضيحات داده
هاي پيشين  تمايز مقالة حاضر و نوشتارهاي پيشين مشخص شد. مقالة حاضر در ادامة پژوهش

  پردازد.   در سورة طه مي (ع)به بررسي معناهاي سيال در نظام تنشي گفتمان بعثت موسي
  

    تنشي گفتمان فرايند. 3
 .است» 1تنشي فرايند«وارة گفتمان، طرح ةهاي فرايند هوشمند در حوز وارهحترين طر يكي از مهم

- آيد كه معنا از كم وجود مياي به واره، بين عناصر نشانه معنايي رابطهبر اساس اين طرح

  ). 85: 1391(اسماعيلي عصمت و همكاران،  ترين شكل آن در نوسان است ترين تا پررنگ رنگ
است ـ  3شناسي پسا گريماسي كه متعلق به گسترة نشانه -  2الگوي تنشي باشناسي  نشانه

معرفي شده  با عنوان تنش و دلالت 5 و كلود زيلبربرگ 4نخستين بار در اثر مشترك ژاك فونتاني
ها  ها)، و فضاي قطبي نشانه ها (پيوستگي اين الگو با مرتبط كردن فضاي تدريجي ظرفيت است.

دهد (سيد حسن  عد دلالت يعني معقول و محسوس را به يكديگر پيوند ميها)، دو ب(ناپيوستگي
اي  رابطة تنشي نوع حضور كسي در مطالعات نشانه). 29: 1392سعادات مصطفوي و همكاران، 

 
1

 Dim ension tensive-process tensif  2
 Tensive m odel 3
 post-Greim asian 4
 Jacques  fontanille  5
 claude zilberberg 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 3
:4

0 
IR

S
T

 o
n 

T
hu

rs
da

y 
N

ov
em

be
r 

15
th

 2
01

8

http://journals.modares.ac.ir/article-14-16679-fa.html


  1397 مهر و آبان)، 46(پياپي  4، شمارة 9دورة                                                                    جستارهاي زباني

 

37 

 هاي شناختي يا گونه» 7گستره«و  )محور عاطفي(»  6فشاره«اي بر دو محور  چنين رابطه است كه
گيرد. براي نشان  دو گونة عاطفي و شناختي فرايند تنشي شكل ميبين بر اثر تعامل دارد.  قرار

محور عمودي همان محور  كمك گرفت.  x و  y توان از محور دادن رابطة نوساني و سيال، مي
يا كمي است. از تعامل بين اين دو  هافقي همان محور گستر راي يا كيفي است و محو فشاره

عملكرد تنشي زماني رخ  .)168-167: 1390، انو همكار (عباسي گيرد ل ميمحور ارزش شك
آميختگي دو تنيدگي و همدهد كه درون گفتمان دو شيوة حضور كنشگران بر اساس هم مي

  ). 15: 1395گيرند (شعيري،  شناختي شكل مي - كمي يا عاطفي  -نيروي كيفي 
شوند: اگر  وندي از يكديگر متمايز ميبر اساس جهت تغيير گستره و فشاره، دو گونه هم پي

جهت باشد، يعني هر دو در جهت افزايش يا در جهت كاهش باشند، روند گستره و فشاره هم
گيرد و اگر روند دو بعد در دو جهت مخالف باشد، يعني  ) شكل مي8پيوندي مستقيم ( همسوهم

شكل  )9س (نا همسوپيوندي معكوهم ،گسترة كاهشي و فشارة افزايشي باشد، يا برعكس
گستره متصور  -پيوندي فشاره گيرد. بدين ترتيب در فضاي تنشي، چهار گونه هم مي

  .)Fontanille, 2006: 40-39به نقل از   45، 1394است.(پاكتچي و همكاران، 
10 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

Figure1: Inverse correlation                                          Figure2: Direct correlation                               

  
افزايش فشار بر روي محور عاطفي و زمان هم ،وارهاين طرحدر  11افزايشي الگوي تنشي.1

كاهش توان  واره را مياين طرح: 12الگوي تنشي كاهشي .2شود.  ايجاد مياي  رشد فضاي گستره
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 Intensite  7
 Extensite  8
 . direct correlation 9 . inverse correlation 10 . Tensive Schem e of Discourse Process 11 . am plification  12 . attenuation  
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پيوندي مستقيم  فرايند هم  :2شكل 

 گستره
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پيوندي معكوس (ناهمسو) فرايند هم :1شكل   

 

يند گفتمانافر تنشي ةوارطرح  
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ر عمودي از عناصر بر روي محو كه رهمانطوو گسترة شناختي دانست. عاطفي زمان بعد هم
. الگوي تنشي 3شود.  كاسته مياز عناصر كمي نيز شود بر روي محور افقي  كيفي كاسته مي

كند و در پيدا ميزايش هاي عاطفي بر روي محورعمودي اف فشارهدر اين حالت،  13صعودي
ر افقي كاهش پيوندد. از طرفي ديگر عناصر كمي بر روي محو بالاترين درجة تنش به وقوع مي

الگوي تنشي  .4كند كه درنتيجه، اين رابطه معرف افزايش فشاره و كاهش گستره است.  پيدا مي
و كند بر روي محور عمودي كاهش پيدا ميهاي عاطفي  فشاره، در اين حالت 14نزولي
كه بيانگر افزايش گستره و گيرند  اوج قرار مي در بر روي محور افقي هاي شناختي گستره

  اره است. كاهش فش
  

  . عمليات گفتمان 4
  . موضع گيري1- 4

 به لحظة قبل از توليد گفتمان براست كه » 15موضع گيري«نخستين كنش در عمليات گفتمان، 
گيري گفتماني با اتصال و  موضع .)Ibidبه نقل از  50، 1392و همكاران،  پاكتچي ( گردد مي

اتصال پيوست و  گيري بر موضعگفتمان،  هنگامي كه در. استدر ارتباط كاملاً انفصال گفتماني 
گذارد و در صورتي كه  خود و خود را به اجرا ميدنياي باشد سخن بازنمودي از  استوار
دهد  را نشان ميباشد بازنمودي از دنياي ديگر  و گسست متكيگيري بر انفصال  موضع

  . )192 :1384(شعيري، 
  

  پيوست - . گسست2- 4
 16گسست«بيرون رفتن از مركز ارجاع گفتمان از طريق كنش دومين كنش در عمليات گفتمان، 

اكنون) و رفتن به سوي قلمروِ  -اينجا -پردازي (من است.  گسست بيرون رفتن از قلمروِ گفته»
پردازي نيست، يعني عبور از وضعيت اوليه  جهان گفته است؛ يعني به سمت جايي كه سوژة گفته

پردازي يا بازگشت به  ). بيرون نرفتن از موضع گفتهآن زمان -آنجا -به وضعيت جديد (يعني او
  ).  51: 1394است (پاكتچي و همكاران، » 17پيوست«آن در قالب كنش 

، از مركز تراكم يپردازگفته يفضارا از  خودشگسست، گفتمان  فرايند در تنشي، ديدگاه از

 
13 . ascendence 14. decadence 15

. Taking of pos ition (Ia prise de posi tion)  16
 .disengagement(debrayage) 17
.engagem ent(embray age) 
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كشف  جديد فضاهاي يابد و مي كاهش فشاره و افزايش گسترة درنتيجه، .كند مي ها جدا انرژي
گفتمان در جهت  عمليات يوست،. در فرايند پيندآ به صحنه مي يگري نيزكنشگران د و شود مي

به نقل از  52 :1394و همكاران،  ي(پاكتچ رود مي يشپ خود  يبازگشت به موضع اصل
Fontanille, 2006: 58 (.   

   
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

Figure3: discourse operation and  

enunciation in discourse world  

  

  آهنگ. ضرب5
كنندة نوع حضور آهنگ تعيينآهنگ است. ضربيكي از مباحث مهم در گفتمان عاطفي بحث ضرب

- ). از تأثيرگذارترين ابزار در مخاطب ضرب101: 1392ادراكي است (شعيري،  - هاي حسي گونه

تأثير بر مخاطب را ادراكي و فضاي تنشي ميزان  - آهنگ در جريان حسيآهنگ است. ضرب
كند، با اين تفاوت  هاي نگارشي را در نوشتار بازي مي ارزيابي مي كند.آهنگ در گفتار، نقش نشانه

). درواقع، آهنگ گفتار 82: 1392ها برابر نيست (زركوب و همكاران،  هاي آن گذاريركه ميزان تأثي
اي نمودهاي متفاوتي باشد تواند دار بخش فضاي عاطفي حاكم بر گفتمان است، ميكه خود تجلي

كنندة سازة يك گونة عاطفي در گفتمان هستند كه بر جريان عاطفي گفتمان دلالت دارند و تعيين
). به عقيدة فونتي افعال مؤثر براي توليد فضاي عاطفي بايد در تعامل با 153: 1392(شعيري، 

براي توليد فضاي  ،همچنين .Fontanille, 1998: 67).(پذير باشند  يكديگر قرار گيرند و ميزان
ها با هم، سبب بروز عاطفي بايد با يكديگر مرتبط شوند ارتباط قطب مثبت و منفي هر يك از آن

  
هاي عمليات گفتمان در فضاي تنشي طرح    

ره
شا
ف

ر

فضاي 
پردازي: جهان  گفته

خود: من ـ تو، 
 اينجا، اكنون

 گستره

جهان گفته:  
جهان ديگر(ها): 
او (آنها)، آنجا، 
 آن زمان

گفته3شكل  ان در فضاي   گفتم ات  عملي ته :  گف ان  اي   پردازي و جه  

ره
شا
 ف

 فرايند
پيوست   

 گستره

 ديگر/ افق

 خود/مركز

عمليات گفتمان در فضاي گسست/پيوست: 4شكل                 : عمليات گفتمان در فضاي  3شكل  
اي پردازي و جهان گفته گفته  

Figure4: Discourse operation in 

disengagement- engagement space 
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هاي مختلف و آهنگ  ). با توجه به زنجيره155: 1390شود (عباسي و همكاران،  اثرات عاطفي مي
هاي مختلف  وان طرح وارهت گفتاري كه بين آيات در اين سوره وجود دارد براي اين گفتمان مي

  تنشي در نظر گرفت.
  

  طه  ةسور» 24- 9«فرايند گفتماني و الگوي تنشي آيات . 6
  سورة طه  "9"الگوي تنشي آية . 1- 6

 شود. مطرح مي با بيان استفهام (ع)دربارة داستان حضرت موسي در سورة طه اولين كلام الهي
 سخن وارد ميدان شده است. در اين آيه به عنوان صاحب با خطاب قرار دادن پيامبر خداوند
) را به چالش كشانده و (ص)با حالت استفهام ذهن مخاطب (حتي پيامبر اكرم...» هلْ أتَاك « عبارت

ياب در حالت ابهام به سر  گفته .پيگيري داستان را افزايش داده است سطح هيجان وكنجكاوي در
پردازي  اين آيه پيوست به فضاي گفته. اردرغبت بيشتري براي شنيدن اين داستان د و برد مي
  فضاي ، در متن آيات»  وهلْ أتَاك حديثُ موسى« بيان پرسشي كند. تو) را محقق مي - (من
. اين فرايند گفتماني با بيان را به تصوير كشانده است) تو (ياب  پرداز (من) با گفته گوي گفتهوگفت

سرعت به جايگاه مركز و با مجمل گذاشتن آن، به »حديث«اي  پرسشي، بدون گسترش جهان گفته
پرداز بيش از سخن گفتن دربارة  گفتهپردازي خود بازگشته است.  عمليات گفتمان جايگاه گفته

با توجه به  و داستان او به قصد آشكار كردن حضور خود لب به سخن گشوده است. (ع)موسي
دليل گفتمان، فشاره افزايش يافته و بهكوتاه بودن فرايند گفتمان و پيوست به مركز عمليات 

دليل بازگشت از . در اين آيه بهاستالگوي تنشي آن صعودي  »حديث«منحصر ماندن گستره بر 
ها) به سوي آن - (او تر اي پردازي و سير از وضعيت ابژه اي و پيوست به فضاي گفته فضاي گفته

فرايند تنشي گفتمان  ،يابد بنابراين ش ميعاطفي گفتمان افزايفشارة ) تو –(من  تر اي وضعيت سوژه
D  در اين آيه سير صعودي دارد. 
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  9الگوي تنشي آية  :1نمودار 
Chart1: The tensive model of Surah 9  

  
  10 ةالگوي تنشي آي. 2- 6
بـه  اي نمايـان اسـت.    هاي شناختي و گسترش فضاي جهان گفتـه  ها و افق در گفتمان اين آيه تكثر ابژه 
هـا)  آن - هـاي (او  اي و تكثر ابـژه  گفتمان به سمت گسترش فضاي جهان گفته ،10سبت آية قبل در آية ن
تـر شـدن حضـور     پـرداز بـراي برجسـته    حضور گفتـه   آيهاين در  هاي شناختي پيش رفته است. افق و

اـراً «هـاي   را بـه ابـژه  » حـديث «پـرداز   مانـده اسـت. گفتـه   تـر   ها) پوشيدهآن - ديگران (او ه « ، »ن  ،»لأهَلـ
پيوند داده و از ايـن جهـت داسـتان را بسـط داده اسـت.      » هدى« و» النَّارِ« ،»بقِبَسٍ«، »ناراً«، »امكثُوُا«

كنـد. همـين كـه ارادة خداونـد      فراهم مـي  (ع)در اين آيه مقدمات وحي و نبوت را براي موسي» نار«تكرار
اـريكي شـب، گـم كـردن     تعلق گرفت تمامي وسايل به خدمت ا (ع)براي نبوت موسي ين هدف درآمدند؛ ت
و ارائـة وحـي و نبـوت بـه      (ع)و همراهان او، ديدن آتش، همه مقدمة جذب موسي (ع)راه، خانواده موسي

صـورت آتـش   تجلي خداوند بـر درخـت، بـه    (ع)در داستان حضرت موسيگاه الهي هستند.  او در ميعاد
ه در خاصيت پـاك كننـدگي و منشـأ نـور     ثرش در زندگي بشر، ريشؤاست. تقدس آتش جدا از نقش م

گفتنـي اسـت كـه    « .)33 - 32 :1389و محمـدي،   نظـري ( بودن و گرما و خاصيت بالا روندگي آن دارد
(پيـر  » اي افروختـه  ور و بيشهاي شعله گاه به شكل بوته ؛شود صورت آتش ظاهر ميبه هموارهالوهيت 
تكـرار الفـاظ در ايـن آيـه     تجلي الهي اسـت.   ،تشآشكار شد كه اين آ (ع)براي موسي .)290 :1387بايار، 

تأكيد لفظي است تا معاني در اذهان رسوخ كند و باعث تقويت ايمان شود. اين تكـرار شـك و ترديـد را    
). در ايـن آيـه بـا    66: 1384برد و اقناع و تأثير و اقرار را به همـراه دارد (سـيدي و عبـدي،     از ميان مي
از فشارة موجود در آية قبـل كاسـته   » هدايت«و » آتش«، »نور«، »نار« هاي انتشاريافته چون وجود ابژه

ة شناختيگستر  

 فشارة عاطفي 

3 4 

2 1 

   پردازياي به گفته گفتمان از جهان گفته سير            
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 (ع)در گفتمان اين آيه شرح آغاز بعثـت موسـي  شده و بر گسترة شناختي گفتمان آن افزوده شده است. 
بـه ايـن سـو و     (ع)شود. موسـي  ) بيان مي ...كه  هنگامي –اي در گسست زماني (إذِْ  انداز گستره از چشم

هاي منتشـره كـه    ابژه .طور آتشي ديدكوه ريست و در فكر چاره بود كه ناگهان از جانب نگ آن سو مي
عد شناختي در گفتمـان آيـه شـده اسـت.     افزايش ب سببها) بيان شده آن - بندي گفتماني (اودر صورت

ي آهنـگ خاص ـ سه بار و يك بار هم با ضمير تكرار شده كه به گفتمان آيه ضرب »ناراً«در اين آيه ابژة 
عد شناختي گفتمان منجر شده است. در زبان عربي حروف كـاركرد معنـايي و   به افزايش بكه بخشيده 

: 1370از صـفت تكريـر برخـوردار اسـت (بيگلـري،       »راء« از آنجا  كه حـرف قدرت تأثير گذاري دارند. 
اسـت  سرچشـمه گرفتـه    (ع)اين تكرار بيانگر حرارت عشق و محبتي است كه از قلب موسي .)177- 167

يـك همخـوان روان    »راء« حـرف عشق الهـي اسـت.    مستمر و پوياي تجلي ،اين آتش (ع)و براي موسي
بنـدي آواهـا،   دار است كه بر ثبات و ملكه و گستردگي يـك صـفت دلالـت دارد و در تقسـيم    لثوي واك

و بـه سـمت نـار     (ع)بـدين صـورت موسـي    ). 84 :1391زارع و همكاران، (رود  شمار ميآواي تكرار به
دسـت  ارزش بـه . دارد دلالـت  (ع)آتش به چگونگي مبعوث شدن موسي و شود هدايت رهنمون مي معدنِ

بـا سـير   و آمادگي او براي يك انتخـاب مهـم اسـت.     (ع)آمده در اين آيه تجلي نور هدايت بر قلب موسي
گفتمـان   هـا) از فشـارة  آن - اي (او تو) به سمت فضاي جهـان گفتـه   - پردازي (من گفتمان از فضاي گفته

نـاختي و تكثـر     اي و افـق  گسترش فضاي جهان گفتـه  سمتكاسته شده است و گفتمان آيه به  هـاي ش
  رفته است.  پيش  ها ابژه

  
  
  
  

  
  
  
  

  10الگوي تنشي آية  :2نمودار
Chart2: The tensive model of Surah 10 

  

ة شناختيگستر  

 فشارة عاطفي 

2 4 

3 1 

 

اي پردازي به جهان گفته سير گفتمان از گفته  
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   13تا  11.  الگوي تنشي آيات 3- 6
فلَمَا أتَاها دهد.  پردازي را نشان مي وست به فضاي گفتهآيات يازده تا سيزده سورة طه تداوم پي

خواند  به وادي مقدس طوي رسيد صدايي او را مي (ع): هنگامي كه موسي نوُدي يا موسى
 »اي موسي«: ندا دادم نفرموده! خداوند »اي موسي«هنگامي كه نزد آتش آمد ندا داده شد كه «

اين ندا هنوز مجهول  .انتزاعي از صداي خود ارائه دهد تا شخصيتي »ندا داده شد«: فرمودهبلكه 
خداوند وارد  آيه در اين .)2331 /4: 1412ال است (شاذلي: ؤكميتش و كيفيتش مورد س واست 

پرداز آشكار  شده ولي حضور خود را به عنوان گفته (ع)پردازي و تعاملي با موسي فضاي گفته
با پرداز (خداوند)  گفته، »إنِِّي أنََا ربك «گفتماني  فرايند است كه در حالياين در . نكرده است

« عبارت گشوده است.  به سخن  لببراي آشكار كردن حضور خود،  (ع)خطاب قرار دادن موسي
دهد كه فرايند گفتمان به سوي برجسته كردن فضاي تعاملي  خوبي نشان ميبه »...  أنََا ربك إنِّي
ماند و  حضور خداوند پوشيده مي شد ذكر نمي» إنِِّي أنَاَ ربك« عبارتپردازي است. اگر  گفته

يعنى   »إنِِّي أنََا ربك«شنود از كيست؟  شد كه اين ندايي كه مي دچار شك و ترديد مي (ع)موسي
كه خداوند  دارددلالت بر اين  »اني انا ربك« . عبارتمأنكه من آفريدگار توه آبيقين داشته باش 

اي شده است. فضاي گفتمان فضاي  پرداز وارد فضاي گفته عنوان گفتهو بهاست  متعال متكلم
را صريحاً با  (ع)در اين آيات خداوند موسياست.  (ع)ديالوگي و تعاملي بين خداوند و موسي

ي آيه دارد؛ زيرا در معنا يايتأثير موسيق ) خطاب مورد ندا قرار داده است. حرف (كاف)كاف(
و صفات زباني اين حرف با فضاي آيه تناسب پردازي و تعاملي است  گفته آيه فضاي فضاي

با  -توضيح داده كه حرف كاف جزو صداهاي پرطنين  الخصائصدارد. ابن جني در كتاب 
شود. حرف كاف  است. از اين رو، جزو حروف انفجاري محسوب مي –پژواك شديد و قوي 

حالتي از قدرت، حرارت، جنب و جوش و  كنندة اصطكاك بين دو چيز است كه در اثر آن،تداعي
). تمامي صفات مذكور با فضاي تعاملي آيه همخواني 70: 1955ابن جني، شود ( پويايي القا مي

و  »افك«فاَخلْعَ و ضمير مخاطب  و فعل امر إنِِّي أنَاَ ةدر اين آيه وجود ضمير متكلم وحددارد. 
و  »اخترتك«فعل دو و  »أنا«ضمير  13و در آية  )ىباِلْواد المْقَدسِ طُو(پيوست مكاني اينجا 

 و سبب كشدميياب را به تصوير  پرداز و گفته تو) ميان گفته - فضاي ديالوگي (من »فاستمع«
إنِّي أنأ « و جملة اسمية  »ناأ إنِّي«و تكرار متكلم  »نَّإ«شود. سه تأكيد  افزايش فشارة عاطفي مي

عنا دلالت دارد. در اين آيات نيز بر همين م »كرب  
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آمده است و خداوند  قرآنمرتبه در  970كه از اسماى حسناى الهى است، بيش از  »رب«لفظ 
: 1383، كرد (قرائتيخودش را با اين نام به او معرفى  (ع)در اولين تجلى بر حضرت موسى 

327.(   
 » فاَستمَع لما يوحى ناَ اختْرَتْكُأو«در آية و فعل امر  (كاف)وجود ضمير أنَاَ و ضمير مخاطب 

پرداز با  طولاني شدن فضاي تعاملي گفته . كند تصوير سازي ميتو) را  -پردازي (من فضاي گفته
كه در اين فرايند پيوستي، انرژي و فشاره  دلالت دارديك فرايند و اتفاق بزرگ  برياب  گفته

آنچه در اين  .صر مانده استمنح »لما يوحى«بر گفتمان انتهاي در سخنافزايش پيدا كرده و 
پرداز و  ثر گفتهؤپردازي و به رخ كشيدن حضور م تو) گفته -آيات مشهود است فضاي (من

. آهنگ و موسيقي واژگان نيز بر معناي مستفاد از آيات تأثير ياب است گوي او با گفتهوگفت
شتي متضمن دو صفت فخامت و دراز حروف حلقي است كه  »اءخ«گذار بوده است. حرف 

كه از حروف انفجاري و قلقله است بر آهنگ قوي و  »دال«حرف تكرار  ،و همچنين است
را براي  (ع)موسي متعال كه خداوند و نشان از آن داردافزايد  انگيز آيات ميموسيقي تند و هيجان

دار است (زارع و كه يك همخوان انسدادي دو لبي واك »اءب«حرف مهم اختيار كرده است.  امري
صفت شدت و جهر در اين آيه نوعي تأكيد لفظي و نوعي واج آرايي  با )86 :1391اران، همك
  شود. مي اوباعث نفوذ معنا در دل مخاطب و تأثيرگذاري بيشتر در  ورود  شمار مي به

شاهد  به اوست. دادن نبوت و رسالت براي تمهيديو  هدفمند بوده (ع)تكلم خداوند با موسي
است.  نتيجة آن اختيار قلمداد شده ،تفريع »فاء«  است كه » تمَع لما يوحىفاَس« اين معنا جملة 

هاي ديگر  متمركز است و به جاي پيوند آن با ابژه»  فاَستمَع لما يوحى«فرايند گفتماني هنوز بر
ياب دربارة آن سخن  پرداز (خداوند) و گفته گسترش جهان گفته)، از موضع گفته (تفصيل و

 گويد.  مي

پرداز  تو) ميان گفته -  وجود ضمير مخاطب دوم شخص در اين آيات فضاي ديالوگي (من
را به دنبال  افزايش فشارة عاطفي گفتمان به تبع آن، ود انكش را به تصوير مي (ع)(خداوند) و موسي

 عد گستره نيز به جاي تفصيل و انتشار فضاي جهاناز ديدگاه تحليل ميدان عمليات گفتمان، بدارد. 
فشرده شده است. اين  »لما يوحى«اي وحي (رسالت و نبوت)، كل آيه در بيان كاملاً مجمل  گفته
عد شناختي نيز به سوي انحصار و تمركز (نه انتشار و تفصيل جهت يافته اي است كه ب نشانه

) به سوي مناطق متمركز 4و3انتشار گستره ( ةاست. به بيان ديگر، فرايند گفتماني از منطق
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) حركت كرده است. طولاني شدن سخن در مركز عمليات گفتمان به معني تداوم 2و1اي ( رهگست
ترين فرايند گفتماني، فشاره اوج  در فشردهياب است.  پرداز و گفته حضور در فضاي تعاملي گفته

عاطفي بسيار قوي ايجاد كرده و كنجكاوي دربارة هدف از انتخاب  - يافته و تأثير هيجاني 
در فرايند پيوستي اين آيات با تداوم حضور در مركز عمليات افزايش داده است.  را (ع)موسي

مانده باقي »  لما يوحى«در حالي كه گستره متمركز و منحصر بر ،گفتمان فشاره افزايش پيدا كرده
براي  ويو انتخاب  (ع)تكلم خدا با موسيدست آمده در اين آيات عبارت است از ارزش به است.

  . استصعودي  13- 12- 11با اين توضيحات الگوي تنشي گفتمان در آيات . پيامبري
  
  
  
  

  
  
  
  

  13- 11الگوي تنشي آيات : 3نمودار
Chart3: The tensive model of Surah 11-13  

  
   16تا  14. الگوي تنشي آيات 4- 6

آن در  ). از اين رو، تكرار87 :1391، و همكاران زارع( دار استيك همخوان روان واك »ملا« واج
 »إنَِّني أنَاَ اللَّه«در فرايند گفتماني  دارد.نوعي تأكيد لفظي و تأثير عميق بر مخاطب  آية چهاردهم

 است. اي شده براي اثبات وجود خود به عنوان صاحب سخن وارد فضاي گفته دوبارهخداوند 
عنوان اثبات وجود بلكه به ؛دهد را مورد خطاب قرار مي (ع)عنوان خدايي كه موسيدر اينجا نه به

اللَّه «در قالب شرح و تفصيل وحي. در عبارت قرآني خود (خداوند ) به عنوان يك امر توحيدي 
، تموج هجايي "لام«گيرد و با توالي حرف  اوج مي» لا«آواي دلكشي از خاستگاه  »لا إلِه إلاَِّ

ها تناوب امواج  اين نفي و اثباتيابد. توالي  افكند و در پايان با االله استقرار مي جذابي، طنين مي
ايجاد فشارة عاطفي از  ). اين آيات با63: 1384كند (سيدي و عبدي،  معنايي را در ذهن القا مي

ة شناختيگستر  

 فشارة عاطفي 

3 4 

2 1 

  پردازي اي به گفته سير گفتمان از جهان گفته            
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ازجمله توحيد و اعتقادي هاي متعالي  ارزشيك سو و از سوي ديگر با ايجاد گسترة شناختي 
روي محور عاطفي و هم با رشد بر  هرا بيان كرده است. در اين آيات هم با افزايش فشارمعاد 

 ،ي مواجه هستيم. پس بر روي هر دو محوراي بر روي محور شناختي يا كم فضاي گستره
شود به همان  ها افزوده مي حركتي رو به رشد وجود دارد و هر چه بر ميزان قدرت فشاره

ا به پاي يكديگر هيجاني پ عد شناختي و. در اين حالت بيابدمي ايشها نيز افز ميزان قدرت گستره
در اين . )199: 1384(شعيري،  شود ها همراه مي ها با رشد گستره روند و رشد فشاره پيش مي

ياب واضح و آشكار است  براي گفته .است راني قابل انتظاتميات دو گونه گسست و پيوست گفآ
ر، انتظا اما خلاف ؛پردازي با گسست گفتماني دنبال خواهد شد كه تداوم پيوست در فضاي گفته

محقق اي  همراه با گسست گفته تو –پردازي من  پيوست به مركز عمليات گفتمان فضاي گفته
لما «هيجان بالا و احساس فشرده شدن براي  » فَاستمَع لما يوحى«در فرايند گفتماني  شده است.

با فشارة  كه در آية قبل» لما يوحي«به دنبال راهي براي آزادي و گشودگي است. عبارت » يوحي
سطح هيجان دربارة آن و پيگيري و  را به چالش كشانده (ع)ذهن موسيبالا مورد ابهام است و 

 - 14آيات  گويي (نابستگي) است.سخن را افزايش داده است به دنبال راهي براي تبيين و پاسخ
ابژة  اين سوره، 16تا  14در آيات گفتمان پاسخ آن ابهام و رهايي به دنبال فشردگي است.  16
رده و منتشر گستهاي  پديدهاش افزايش پيدا كرده بود به  را كه در آيات قبل فشاره »لما يوحى«
 )،قيامت، (»��السا«، (نماز) »ةالصلو«، عبادت كنيد) را (من "اعبدنيف"توحيد)  -(خداوند »االله«

ه با آهنگ موسيقايي، بار ها همرا تر شدن ابژه با گستردهپيوند داده است. ها  و ساير نشانه (معاد)
پرداز گسترة شناختي را با فشارة عاطفي پيوند داده است تا  عاطفي نيز بالا رفته و اين گونه گفته

تبيين شده و » لما يوحي«از يك سو را با پيام وحي به او ابلاغ كند. اين گونه  (ع)رسالت موسي
تو)  -پردازي (من و فضاي گفته »كاف«دليل ضمير مخاطب بهو از سوي ديگر  اش افزوده گستره
عد شناخت گفتمان بزمان و هم را مورد خطاب قرار داده و بر فشارة آن افزوده است (ع)موسي

 (ع)گفتمان اين آيات بر الگوي تنشي افزايشي مبتني است. براي موسي و به اين ترتيببالا رفته 
را امر به خطاب قرار داده است. خداوند او  ،است كه اين وحي چيست كه در آية قبل ورد ابهامم

شود و موجب شناخت و فهم  بازگو مي (ع)از اين طريق اصول توحيدي و معاد براي موسي
اين آيات هماهنگي گستره و فشاره همراه هم  . درگردد مياز محتواي حكم نبوتي او  (ع)موسي

  شود.  موجب اثبات حكم نبوت مي
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اي عاطفي نيز  عد سوژهصورت هماهنگ بتشرشده بههاي من ين آيات ابژهادر فرايند گفتماني 
عد شناختي زمان با بعد عاطفي همقرار دارد ب (ع)دليل كنشي كه بين خداوند و موسيبه و اند يافته

پيدا كرده است. در اين آيات گسترة شناختي افزايش پيدا كرده است و موجب روند افزايشي 
، نيز با تبيين اصول اعتقادي. گسترة شناختي افزايش شناخت اصول اعتقادي وحي شده است

عد شناختي به سوق داده و ب »الساعةَ« و» الصلاةَ« ،»اللَّه«هايي چون  را به سوي ابژه (ع)موسي
. فضاي كند با هيجان بالا حكم نبوتي را دريافت مي (ع)سمت تفصيل جهت يافته است. موسي

  بر فشارة عاطفي آيات افزوده است. موسيقايي اين الفاظ بر هيجان و درنتيجه 
فير و آشكاري بر وضوح صبا صفت   تسَعى -نَفسٍْ  - الساعةَ در كلمات »ينس«تكرار حرف 
موسيقاي اين كلمات در افزايش فشارة عاطفي آيه دلالت دارد. از اين رو، و وقوع قيامت 

دليل داشتن صفت به »ادص«حرف . تناسب داردكه با معناي مستفاد از آن  استتأثيرگذار 
. به شود كار رفته است كه شدت عمل بيشتري در آن ديده ميبه »فلاَ يصدنَّك«استعلا براي فعل 

عبارتي ديگر آواها و معاني با هم مرتبط و متناسب هستند. همانطور كه در اين آيات مشخص 
گيرند و ر اوج قرار ميهاي عاطفي نيز د شود فشاره ها افزوده مي است هر چه بر وسعت گستره
تر شوند با ايجاد آهنگ  ها گسترده شود. هر چه ابژه ها افزوده ميبر انرژي تنشي و عاطفي آن

پرداز، فشارة عاطفي را با گسترة شناختي  موسيقايي بار عاطفي نيز بالا رفته و اين گونه گفته
ن گفتمان يك رابطة را بازگو كند. رابطة تنشي در اي (ع)پيوند داده است تا نبوت موسي

گيرد. بنابراين، الگوي  همسوست؛  درنتيجة اوج عنصر كيفي، عنصر كمي و شناختي نيز اوج مي
دست آمده از اين آيات تنشي و فرايند گفتماني اين آيات داراي ساختار افزايشي است. ارزش به

دين از توحيد، معاد، حتمي بودن قيامت، لزوم حفظ (نخستين جملة وحي عبارت است از 
  است.  4به شكل نمودار  15تا  14الگوي تنشي آيات  .)افكني و فشارهاي كافران شبهه
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  16- 14: الگوي تنشي آيات 4نمودار
Chart4: The tensive model of Surah 14-16 

  
    19 تا 17الگوي تنشي آيات . 5- 6

مؤثر خداوند  پردازي و حضور تو) گفته -آنچه در اين آيات مشهود است فضاي (من
با استفهام ذهنيت پرداز (خداوند)  ياب است. در اين آيه گفته وگوي او با گفتهپرداز) و گفت (گفته

را به چالش كشانده و سطح هيجان و كنجكاوي دربارة آن را افزايش داده است.  (ع)موسي
ته كردن دهد كه فرايند گفتماني به سوي برجس فضاي گفتماني اين سه آيه به خوبي نشان مي

بسيار  ،پردازي در اين آيات پردازي جهت يافته است. پيوست به فضاي گفته ي گفتهتعاملفضاي 
 ههاي منتشر ياب (تو) و همچنين ابژه پرداز (من) با گفته گوي گفتهوصحنة گفت. طولاني است

بدون  اين آياتي فرايند گفتمان ) داده است. هاي متمركز (خداوند و موسي جاي خود را به سوژه
گردد و بازميپردازي  به مركز عمليات گفتمان يعني فضاي گفتهسرعت اي به گسترش جهان گفته

گرداند. با متوقف شدن تداوم پيوست  پرداز برمي و گو با گفتهياب (موسي) را به فضاي گفت گفته
كز عمليات كند. تداوم پيوست در مر به جهان گفته، پيوست به مركز عمليات گفتمان ادامه پيدا مي

بين فضاي تعاملي و ديالوگي  يعني (ع)فضاي پرسش و پاسخ بين خداوند و موسيگفتمان 
اگر موسى در پاسخ فرمايد:  همانطور كه علامه نيز مي .دهد را نشان ميياب  پرداز و گفته گفته

 به اين دليلگويند  خداى تعالى پر گويى كرد و به ذكر اوصاف و خواص عصايش پرداخت، مى
اقتضاى آن را داشت، چون مقام خلوت و راز دل گفتن با محبوب است، و با  ،كه مقام بود

لذا نخست جواب داد كه اين عصاى من است، سپس منافع  ؛محبوب سخن گفتن لذيذ است
  ).199 /14  :1374، (موسوي همدانيعمومى آن را بر آن مترتب كرد 

ة شناختيگستر  
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براي اثبات نبوت خود  (ع)موسي .شود آغاز مي (ع)بعد از گرفتن حكم پيامبري، رسالت موسي
نياز به سند و معجزه دارد. در اين آيات مدت زمان حضور در فضاي پرسش و پاسخ بين 

تر شده است. تداوم حضور در فضاي  پردازي طولاني فضاي گفته يعني و خداوند (ع)موسي
متمركز است » اعص«دهد. فرايند گفتمان هنوز بر  تعاملي حداكثر فشاره و انرژي را نشان مي

و ابهام  موجب بالا رفتن هيجان مجدداًپرداز  گفتهدستي از طرف وبك چيدربارة  پرسش
با آمادگي بالاتري به نداي  (ع)موسياست شده است. اين فشاره باعث شده  »يابگفته« (ع)موسي

اين  به امر الهيزيرا  ؛كند نقش اساسي را ايفا مي» عصا«در اين آيه  .خداوند گوش فرا دهد
بسيار  19 -17پردازي در آيات  پيوست به فضاي گفتهمعجزه شده است. دستي ابزار چوب

طولاني است. گفتمان اين آيات، سير از جايگاه ديگري به جايگاه خود، سير از ابژه به سوژه و 
گفتمان آيه با  .پيوست به مركز عمليات گفتمان، محل بيشترين فشاره و محدودترين گستره است

هاي ديگر در جهت افزايش فشاره عمل  و پيوند ندادن آن با ابژه» عصاي«ر ماندن بر ابژة منحص
تو) جهت  -به سمت فضاي ديالوگي (منگفتمان اين كرده است. با اين توضيحات الگوي تنشي 

  دهد.  شود و الگوي تنشي صعودي را نشان مييافته است كه باعث افزايش فشارة عاطفي مي
 

  
  
  
  
  
  
  

  

  19- 17الگوي تنشي آيات  :5ارنمود
Chart5: The tensive model of Surah 17-19  

  
  انگيز اي شگفت معجزه ؛ 20 ةالگوي تنشي آي. 6- 6
آيد كه در حال حركت است و به همين علت  انداختن عصا بر زمين، ماري بزرگ پديد مي با

بود  (ع)د تكلم خدا با موسيرا كه در آيات قبل مور »عصا«ابژة  ،اين گفتمان .هراسد مي (ع)موسي
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زماني  ةگستركه  "»فَإذِا«َ همچون؛ هدي منتشر و گسترها و مورد ابهام قرار گرفته بود به پديده
دستي كه عصاي چوببا آن گونه  ايناست. پيوند داده » تسَعى حيةٌ«و  »موسي« ،»ها« است،

شناخت و به مار بزرگي تبديل  شود. عصا حقيقت براي وي نمايان ميبود  (ع)مورد ابهام موسي
و  كرده سند نبوت خود را دريافت (ع). موسيشودمي را سبب از عصا و معجزه (ع)و فهم موسي

پردازي  گفتمان اين آيه از فضاي گفتهبه حقيقتي كه خداوند برايش آشكار كرده، پي برده است. 
جود در اين آيه كاسته فشارة موره، گستره و منتش هاي آية قبل سير كرده و با وجود پديده

پس گفتمان آيه بر الگوي تنشي  است. شده و بر گسترة شناختي گفتمان در آيه افزوده شده
پرداز با  . گفتهاست »تسَعى حيةٌ«ابژة  استبرجسته و مشهود جا نزولي مبتني است. آنچه در اين

رنگ و ود را كمحضور خنسبت به آية قبل پايان دادن ناگهاني فضاي ديالوگي و تعاملي، 
پرداز با نشان دادن و ارسال معجزة خود  كند. گفته را پررنگ مي (ع)موسي يعني ،حضور او

، فرايند . در اين آياتدهد نشان مي (ع)كند و حقيقت را به موسي ياب را متأثر و متحول مي گفته
از  اين گونهو اي سير كرده  پردازي آية قبل به سمت فضاي جهان گفته از فضاي گفته گفتماني

  . يافته استفشارة گفتمان كاسته شده و گفتمان آيات الگوي تنشي نزولي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  20الگوي تنشي آية: 6نمودار
Chart6: The tensive model of Surah 20  
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   21ة الگوي تنشي آي. 7- 6
گاه خود سرعت به مركز عمليات گفتمان به جاياي به فرايند گفتمان بدون تفصيل جهانِ گفته

گرداند و با پيوست به  پرداز برمي ياب را به فضاي تعاملي با گفته گردد و گفتهپرداز باز مي گفته
 آيه اين درشود.  مركز عمليات گفتمان تداوم پيوست جهان گفته با مكث و توقف مواجه مي

اما خلاف  ؛ياب وجود دارد اي و انتشار و تفصيل آن براي گفته انتظار تداوم گسست جهان گفته
ياب را به  گفته دوباره 21آية  است.پردازي بسيار سريع و كوتاه  ، گسست از فضاي گفتهرانتظا

، پيشرفت 21گرداند. با پيوست به مركز عمليات گفتمان در آية  پرداز برمي فضاي تعاملي با گفته
سست در گ زيرا ؛شود ياب محقق نمي شود و چنين انتظاري براي گفته جهان گفته متوقف مي

دوباره گفتمان به مركز  21آية  و در اي بسيار سريع و كوتاه اتفاق افتاده فضاي جهان گفته
در فرايند كلي  ،ترتيب گردد. به اين مي باز تو –پردازي من  عمليات گفتمان يعني فضاي گفته

وم ياب به دنبال پيشروي و تدا گفته ،غيرمنتظره رخ داده است ةچون يك حادث 20گفتمان آية 
بر تو)  -(من تعامليبه فضاي  پرداز مجدداً گفته انتظار، اما خلاف است؛اي  فضاي جهان گفته

ترين اثر پيوست به فضاي  گردد تا دوباره حضور خود را آشكار كند. در اين آيات مهم مي
 از يك واحد معنايي هستند» خذُهْا و لا تَخفَ« است. الفاظتعاملي افزايش سطح فشاره و انرژي 

در مقابل معجزة بزرگ  (ع)موسي .دنده بين دو عمل را نشان مي (ع)و مردد بودن موسي
براي او باور (تبديل عصا به مار) ولي پذيرش اين حقيقت  است؛ العاده) الهي قرار گرفته (خارق

را در فضاي  (ع)از اين رو خداوند موسي). 199 /14 : 1374 ،(موسوي همدانيكردني نيست 
» خذُْها و لا تخَفَ سنعُيدها سيرتَهَا الْأوُلى« فرمايد: ورد خطاب قرار داده و ميپردازي م گفته

اندازش لطافت و آرامش خاصي را به در انتهاي آيه با موسيقي لطيف و طنين »س«تكرار صداي 
به دليل بازگشت از فضاي شود  با توجه به آنچه گفته شد مشخص ميآورد.  ارمغان مي

تو) فشارة عاطفي گفتمان  -تر (من اي به سوي وضعيت سوژه »او«و سير از  20آية پردازي  گفته
  يافته وفرايند تنشي آيه سير صعودي پيدا كرده است. افزايش 
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  21الگوي تنشي آية  :7نمودار
Chart7: The tensive model of Surah 21  

  
  يد بيضا  24تا  22الگوي تنشي آيات . 6-8

اي شـده و   عنوان صاحب سخن وارد فضاي گفتهياب (خداوند) به ني اين آيات گفتهدرفرايند گفتما
و » يـد بيضـا  «با ايجاد فشارة عاطفي از يك سو و تفصيل گسترة شناختي از سوي ديگر معجزة 

 (ع)را بيان كرده است. فضاي موسيقايي ايـن الفـاظ نيـز بـر هيجانـات موسـي       (ع)موسي» رسالت«
پـردازي آيـات قبـل را     تداوم پيوست به فضاي گفتـه  ايند گفتماني اين آيهفرتأثيرگذار بوده است. 

كه در آيـات قبـل اتفـاق     ـ   ياب پرداز و گفته آسا بين گفته با اين برگشت سريع و برقكند.  بيان مي
زمـان در ايـن   هـم  .كنـد  اي ديگر آماده مي را براي دريافت معجزه (ع)موسي دوبارهخداوند  ـ   افتاد

  ضـمير مخاطـب) كـه موجـب افـزايش فشـارة عـاطفي         - تـو  - فضاي تعاملي (مـن ر آيات علاوه ب
مـي گيـرد و الگـوي تنشـي     هاي شناختي مـورد تفصـيل قـرار     از طرفي ديگر نيز گسترهشود مي

، »جناحـك «هـايي چـون    را بـا ابـژه   »يدك«ابژة پرداز در اين آيات  دهد. گفته افزايشي را نشان مي
»ضاءيب ُةً« ،»تخَرْجاي ديگـر را بـراي او    پيوند داده اسـت تـا معجـزه     هاي ديگر و نشانه » أخُرْى آي

تبيـين شـود.    (ع)اي باشد براي سند رسالت او و هدف از رسالت براي موسـي  بازگو كند و نشانه
تر شده است با آهنگ موسيقايي الفاظ بار عاطفي نيـز بيشـتر شـده و ايـن      ها گسترده هرچه ابژه
در آيـة   ،همچنـين زمان گسترة شناختي را با فشارة عاطفي پيونـد داده اسـت.   از همپرد گونه گفته

برجسته و مشـهود اسـت.   » يطغَ« و» فرعْونَ«، »اذْهب« ،» آياتناَ الكْبُرى«هايي چون  وجود ابژه 24
و رسالت او بيان كـرده اسـت. همـان     (ع)انتخاب موسي هدف خود را ازپرداز  به اين صورت گفته

شـود   هـا افـزوده مـي    نه كه در فرايند گفتماني اين آيـات مشـخص اسـت هـر چـه بـر گسـتره       گو
دهـد.   زمان الگوي تنشي افزايشـي را نشـان مـي   گيرد و همهاي عاطفي نيز در اوج قرار مي فشاره
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مزمـان  هعد عاطفي تو) ب - پردازي (من دليل فضاي گفتهيات از يك طرف بهآدر فرايند گفتماني اين 
عد گستره نيز با بيان تفصـيلي  زمان بو از طرف ديگر هم سير افزايشي پيدا كردهشناختي  با بعد
- هاي منتشره هـم  بندي گفتماني اين آيات كه ابژههاي منتشره افزايش يافته است. در صورت ابژه

دسـت آمـده در   كنند. ارزش بـه  اند، از الگوي تنشي افزايشي پيروي مي زمان بعد عاطفي نيز يافته
و هـدف رسـالتي او كـه مبـارزه بـا فرعـون اسـت.         (ع)اين آيات عبارت اسـت از معجـزة موسـي   

  دهد. افزايشي را نشان ميگفتمان آيات الگوي تنشي بنابراين، 
  
   
  
  

  

  
  
  

  

  24-22الگوي تنشي آيات  :8نمودار
Chart8: The tensive model of Surah 22-23-24 

  

   تيجه. ن7
هاي تنشي مختلف، فرايند سيال معنا را در  يات سورة طه با نظامفضاي تنشي حاكم بر گفتمان آ

دهد كه  دهد. گفتمان غالب بر اين داستان نشان مي تعامل دو بعد شناختي و عاطفي شكل مي
ادراكي از سبك  - اي حسي از طريق رابطه (ع)عنوان كنشگر اصلي با حضرت موسي خداوند به

است. براي توليد گفته راهي جز گسست از  حضور تنشي در گسست و پيوست در ارتباط
تو وجود ندارد. در اين گفتمان داستاني، توليد معنا با استفاده از الگوي  -پردازي منفضاي گفته

تنشي، گذر از انفصال و اتصال و ايجاد گسست و پيوست و تغيير زاوية ديد شكل گرفته است. 
م در اين گفتمان داستاني شده و سبب اي باعث گستردگي و تكثر كلا بنابراين، گسست گفته

هاي دستوري  واژهها و عوامل جديد در گفتمان شده است. اين تغيير تكها و مكانايجاد زمان
و نيز سبب  (ع)پردازي سبب پيوست و گسست گفتماني در گفتمان داستاني بعثت موسيدر گفته

- يز از حصارها و محدوديتمزيت عمليات گسست گفتماني گر توليد و دريافت معنا شده است.
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هاي سخن و ايجاد جرياني فرازماني و فرامكاني و فراعاملي است كه باعث شكل گيري تعامل 
ترين به ناممكن قرآنشود. به واسطة اين امتياز زبان  به بهترين صورت و خلق معاني جديد مي

اي با  ياب در مرتبهعنوان گفتهبه (ع)يابد. حضرت موسي  ها دست مي ها و زمان معاني در مكان
شكوه به مقام ديدار با خدا نائل و در فرايندي استعلايي براي پيامبري و دريافت مقدمات وحي 

هايي است كه تحت كنترل ساختار تنشي  شود. اين فرايند استعلايي نتيجة چالش انتخاب مي
اصلي براي هاي اعتقادي، توحيدي و معجزاتي از طرف كنشگر  است. در اين فضاي تنشي ارزش

كند و او به رسالت اصلي خود كه نبوت است يقين  باوري دروني و پايدار ايجاد مي ( ع)موسي 
كند. با بررسي ساختار تنشي اين داستان مشخص شد كه اين گفتمان از سه الگوي  پيدا مي

كند. الگوي حاكم بر اين داستان الگوي افزايشي  تنشي صعودي، نزولي و افزايشي پيروي مي
گيرد كه سبب  ت كه در جريان گسست با گسترة زياد در شرايط تنشي عاطفي بالا شكل مياس

  شود.  مي (ع)ها براي حضرت موسي  گسترش و بسط معنا و دروني شدن ارزش
  

  ها  نوشت پي . 8
1. Tensive dimension – tensif process 

2. tensive model 

3. Post-Greimassian 

4. Jacques  Fontanille 

5. Claude Zilberberg 

6. intensité 
7. extensité 
8. direct correlation 

9. inverse correlation 

10. tensive scheme of discourse process 

11. amplification 

12. atténuation 

13. ascendence 

14. décadence 
15. Position tqking (Ia prise de position) 

16. Disjunction(débrayage) 

17. Conjuction(embrayage) 
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  منابع. 9
  كريم.  قرآن •
دارالكتاب : بيروت .تحقيق محمد علي النجار .الخصائص)؛ 1955جني، ابوالفتح عثمان (ابن •

  العربي. 
نشانه معنا شناختي فرايند مربع معنايي به مربع ). «1391اسماعيلي عصمت و همكاران ( •

. 23. ش ادبيات و زبان ها: پژوهش هاي ادب عرفاني». تنشي در حكايت دقوقي مثنوي
 .94-69صص 

هاي  شناختي شيوهتحليل نشانه). «1396اري نيك عزم، مرضيه و سهراب احمدي (اطه •
). صص 40(پياپي 5. ش8. د هاي زباني جستار». هاي نهم و دهم اوستا پردازي در يسن گفته
159 - 179.  

». (ع)شناسي گفتمان تبليغي موسي نشانه معنا).«1396زاده فاطمه، و مرضيه محصص ( اكبر •
  .318- 293). صص 40(پياپي   5. ش8د  .هاي زباني جستار

  سنايي.  ةانتشارات كتابخان :. تهرانسر البيان في علم القرآن  ).1370بيگلري، حسن ( •
، با تكيه بر »قارعه« ةهاي گفتماني در سور تحليل فرايند«). 1394احمد و همكاران ( پاكتچي •

   .68-39 صص). 25(پياپي  4. ش6. د هاي زباني جستار ،»شناسي تنشي نشانه
  .  مركز :ترجمة جلال ستاري، تهران .پردازي آتش رمز ).1387( پير بايار، ژان •
». ها در تحليل گفتماني سورة كهف نقش پادگفتمان). «1396داودي مقم، فريده و همكاران ( •

  .  16-1). صص 11(پياپي  1، ش شناختي قرآنهاي زبان پژوهش
با تأكيد بر دعاي  سجاديه ةيي در صحيفيتحليل آوا). «1391و همكاران ( آفرين ،زارع •

  .91 -71ص ص .1. ش 45. س هاي قرآن و حديث پژوهش ».استعاذه
كاركرد واحدهاي زنجيري و زبرزنجيري در زبان ). «1392زركوب، منصوره و همكاران ( •

  .95-67.  صص8. ش 4س زبان پژوهي.». عربي
پژوهشنامة  ».30ن، جزء آقر تحليل موسيقايي آيات. «)1384عبدي ( زهرا و حسين ،سيدي •

  .  74-59صص  .48و  47 . شعلوم انساني
  . بيروت و قاهره: دارالشروق .في الظلال القرآن).  ق 1412(شاذلي، سيد بن قطب بن ابراهيم  •
سـهراب  » نداي آغاز«فرا ارزش و رابطة آن با تنش و معنا در «). 1379( حميد رضا ،شعيري •

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 3
:4

0 
IR

S
T

 o
n 

T
hu

rs
da

y 
N

ov
em

be
r 

15
th

 2
01

8

http://journals.modares.ac.ir/article-14-16679-fa.html


  ... الگوي تنش در يختشنا نشانه تحليل                                                                   و همكاراله نصيري  روح  

 

56 

  . 460 -  449 صص . 91 . شعلامه طباطبايي موعه مقالات دانشگاهمج. »سپهري
هاي  هاي زبان پژوهش  ».فرايند تنشي گفتمان ادبي ةمطالع. «)1384( حميدرضا، شعيري •

  . 204-187صص  .25 ش .خارجي
». معنـا شـناختي   –هاي گفتماني از ديدگاه نشـانه   بررسي انواع نظام).«1386( ـــــــــــــــــ •

  . 119 -  106. صص 219.، ش باطباييمجموعه مقالات دانشگاه علامه ط
نقـد  ». معناشناسـي گفتمـاني   - گرا تا نشانهشناسي ساخت از نشانه). «1388ـــــــــــــــــ ( •

  .52 -  33. صص 8. ش ادبي
  . تهران: سمت. 3. چ شناسي گفتمان تجزيه و تحليل نشانه معنا). 1392ــ (ــــــــــــــ •
. چ نظريه و روش تحليل گفتمان ادبي:نشانه معناشناسي ادبيات). 1395ـــــــــــــ ( ـــــ •

  .  تهران، مركز نشر آثار علمي دانشگاه تربيت مدرس.1
از بـرهم كنشـي تـا اسـتعلا بـر اسـاس گفتمـان        ). «1394و ابراهيم كنعـاني ( ـــــــــــــــــ  •

  .196ـ  173. صص 23. ش جستارهاي زباني». روميان و چينيان مولانا
كاركرد روايي فراراوي در داستان حضرت ). «1391علي و علي كريم فيروزجاني ( عباسي، •

  . 180ـ  159). صص 11(پياپي  1. ش مطالعات قرآن و حديث، »آدم
 -عبور از مربع معنايي به مربع تنشي: بررسي نشانه). «1390عباسي، علي و هانيه يارمند ( •

تطبيقي (جستارهاي و ادبيات  هاي زبانپژوهش ».معنا شناختي ماهي سياه كوچولو
  .172-147. صص 3. ش 2د   زباني).

  هايي از قرآن.. تهران: مركز فرهنگي درستفسير نور ).1383قرائتي، محسن ( •
از كرامت جاهلي تا كرامت « ).1392و همكاران ( االله سيد حسن سعاداتآيت ،مصطفوي •

  .42 ـ 24 صص .2 ش .تفسير و زبان قرآن ةپژوهشنام. »قرآني
دفتر انتشارات اسلامي : قم .تفسير الميزان ةترجم .)1374محمدباقر ( ،موسوي همداني •

   .جامعة مدرسين حوزة علمية قم
الگوها در ماجراي زندگي حضرت بررسي كهن« .)1389( محمدي  و الناز نظري نجمه •

ص . ص5. ش ادبيات و زبان ها : عرفانيات در ادب فارسي . »با نگاهي به روايت (ع)موسي 
24-40. 
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